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نگاهی به رمان »کوری« نوشته »ژوزه ساراماگو«

 تلنگری برای بازنگری دوباره 
در زندگی

چهارراه مملو از ماشــین‌های منتظر برای عبور از چراغی 
اســت که سبز شــده، اما او ایســتاده! آن‌هم درست وسط 
دو لایــن خیابــان. بوق‌هــای ممتــد و حتــی داد و بیــداد 
راننده‌هــای دیگر برای حرکتش بی‌نتیجه اســت. بعضی 
پیاده می‌شوند تا ماشینی را که به نظر عیب فنی پیداکرده  
به ســمتی از خیابان هل بدهند تا راهبندان برطرف شود. 
بــه ســمت راننــده می‌روند، امــا او هراســان ســرش را به 
اطــراف می‌چرخاند و چندکلمه‌ای را فریــاد می‌زند: »من 
کور شــده‌ام!« ایــن ماجرای آغاز رمانی اســت کــه »ژوزه 
ســاراماگو«، خالقش را به جایگاه رفیعی از ادبیات جهان 
رســاند. چند ســطری که خواندید عینــاً از کتــاب نیامده، 
خلاصــه‌ یکــی-دو صفحه نخســت »کــوری«، شــاهکار 
این نویســنده پرتغالــی و از برندگان نوبل ادبیات اســت. 
صحبــت از این‌که »کــوری« در چــه ژانر یا تقســیم‌بندی 
موضوعــی قــرار می‌گیــرد کار ســاده‌ای نیســت چراکــه 
می‌تــوان آن را از زاویه‌هــای مختلــف جامعه‌شــناختی، 
روان‌شــناختی و سیاســی بررســی کرد، امــا آن جنبه‌اش 
که شــاید بیــش از همه به کار ایــن روزهای ما بیایــد و البته 
شرایطی که کرونا به جامعه جهانی تحمیل کرده، تأثیری 
اســت که از اواســط کتاب بر ذهنمان‌ تلنگر می‌زند. کوری 
روایتــی از مردمــی اســت کــه به‌یک‌بــاره گرفتار شــرایط 
می‌شــوند.کوری  کــور  یک‌به‌یــک  می‌شــوند.  عجیبــی 
همچــون ویروس از فــردی به فرد دیگر ســرایت می‌کند و 
به‌سرعت همه‌جا را دربرمی‌گیرد. دراین‌بین یک نفر بینا 
می‌ماند! همسر مرد چشم‌پزشکی که پیش از همه متوجه 
شرایط غیرعادی می‌شــود و تلاش می‌کند به مقامات بالا 
وضعیت خطرناک پیش‌رو را هشدار بدهد. تنها زن دکتر 
اســت که تا پایان داســتان می‌بیند و او همان کسی است 
که در نقش منجی ظاهر می‌شــود. آنچــه دراین‌بین بیش 
از همــه خودنمایی می‌کند چگونگی ســقوط یک جامعه 
متمدن به ورطه سقوط اخلاقی و انسانیت است. به‌رغم 
فجایعی که بر مردم می‌گذرد اما این کوری دائمی نیست، 
اما وقتی رهایی از آن آغاز می‌شــود که به دید تازه‌ای از خود 
و هســتی دســت پیدا می‌کنند. شــاید بهترین شکل تبلور 
این تغییر یا شــاید بهتر است بگوییم خودشکوفایی آنجا 
نمایان می‌شــود که زن دکتــر می‌گوید:»مــن فکر می‌کنم 
ما کور نشــده‌ایم. ما کور هســتیم. کور، اما بینا.کورهایی که 
می‌توانند ببیننــد، اما نمی‌بیننــد.« او در شــرایطی به این 
بینایی حقیقی دســت می‌یابد که برطرف شــدن تدریجی 
کوری را شاهد می‌شویم. برای درک بهتر آنچه در »کوری« 
می‌گذرد باید به ســراغ مطالعه‌اش بروید. حتی اگر پیش‌تر 
آن را خوانده‌ایــد بد نیســت بازخوانــی دوبــاره‌ای از آن در 
شــرایط فعلی و در نگاه مجدد به زندگی‌مان داشته باشیم. 
خبر خوب برای آن‌هایی که فرصت مطالعه نســخه چاپی 

ب آن را ندارند این‌که در اپلیکیشــن‌های فروش  کتا
همچون »فیدیبــو« و »طاقچه« می‌توانید 

از شــنیدن نســخه خلاصه شده 
نمایش صوتــی آن لذت ببرید، 

کاری از گــروه نمایشــی »آوای 
آپامه« که در 10 قسمت ساخته 

علاقه‌منــدان  دســترس  در  و 
قرارگرفته است.

این روزها حرف و حدیث درباره سریال »زخم کاری« 
محمدحســین مهدویــان و حاشــیه‌هایش در فضــای 
مجــازی کــم نیســت؛ ســریالی کــه براســاس رمانی از 
محمــود حســینی زاد به‌نام زخم کاری ســاخته شــده 
و نگاهــی ویــژه هم داشــته بــه مکبث شکســپیر؛ البته 
اینجــا و در این نوشــتار موجز قصد معرفی ســریال را 
نداریــم و می‌خواهیــم به اثری نمایشــی بپردازیم که 
چند ســال پیش به کارگردانی رضا ثروتی روی صحنه 
رفــت و داســتان آن هــم، مکبــث اثر بزرگ شکســپیر 
بــود. کمتر کســی اســت کــه نام »مکبــث« را نشــنیده 
باشــد و با قصه آن آشــنا نباشــد. یکی از آثــار جاودانه 
تاریــخ ادبیــات نمایشــی کــه قرن‌هاســت به شــکل و 
شیوه‌های مختلف در سراسر دنیا روی صحنه می‌رود 
امــا هــر خوانشــی از آن، بــا دیگــری متفــاوت اســت و 
این مســأله یکــی از دلایل مانــدگاری و بزرگــی و البته 
جاودانگی آن اســت. ثروتی هــم روایت و اجرای خود 
از مکبــث را با این جمله آغاز می‌کند:»چه خون‌ها که 
نمی‌ریختنــد پیــش از ایــن در روزگار باســتان، پیش از 
اینکه رسم انســانیت مردمان را خوی انسانی بخشد، 
چــه جنایت‌ها کــه نکرده‌اند، چــه جنایت‌ها که گوش 
را تاب شنیدنشــان نیســت، روزگاری بود که چون ســر 
از تن کســی می‌بریدند، مرد می‌مــرد وبس، اما امروز 
بــاز برمی خیزنــد با بیســت زخــم کاری بر ســرتا ما را 
از جــا بپراننــد، این شــگفت‌تر از آن جنایــت.« روایتی 
کــه از همــان اول مشــخص می‌کند کــه کارگــردان اثر 
می‌خواهد دســت بــه جراحی و حلاجی روانشناســانه 
کاراکترهــای مکبــث بزنــد تــا انگیزه‌هــا و منویــات دو 
زوج قصــه را کــه در لایه‌هــای زیریــن متــن شکســپیر 
نهفته اســت برملا کند. ثروتی انگار می‌خواهد بگوید 
تئاترش قادر اســت از دل متون کهن، روایتی نو ارائه 
کنــد، آن‌گونه که چیزی شــگفت‌تر از کارکرد تاریخی‌ 
شــخصیت‌ها بــر دوش‌شــان باشــد. چیــزی که 
بــا وضعیت امروزیــن مخاطــب هم‌خوانی 
داشــته باشــد. روایتــی که او ارائــه می‌دهد 
قصد دارد بگوید کلمات خلق می‌شــوند 
و خلــق می‌کنند و هر زمــان مصداقی در 
دنیای خارج داشــته باشــند، این کلمات 

بــر کاغــذ می‌نشــیند و وقتــی کــه 
خوانده می‌شوند هم دنیای خود 
را عینیــت می‌بخشــند. در واقــع 
یعنــی اگــر متــن واقعــه هولناکی 
را بــا خــود حمل کنــد در خوانش 
هــم درگیر خلقی تازه می‌شــود و 
در این دو دنیا مخاطب شــانه به 
شــانه با این تراژدی پیش می‌رود 

و خودش را جزئی از این جهان تراژیک تصور می‌کند. 
به هر حال مکبث و لیدی مکبث با دردها و زخم‌های 
التیام‌ناپذیرشــان بــر بســتر تاریــخ در زمــان، بــرزخ و 
متــن در حرکت و البته در انتظار بهبودی هســتند و از 
پزشــک می‌خواهند آنها را مداوا کنند. او آنها را دوباره 
از گورهایشــان بــه اکنــون روی صحنــه یا همــان دوزخ 
می‌آورد تا دوباره قصه جنایت خود را برای مخاطبان 
بازگــو کننــد و انــگار دوبــاره و دوباره نفرت بشــر از این 
گناهکاران و گناه بزرگ را یادآور شــوند. رضا ثروتی در 
دراماتیزه کردن مکبث چنین قصدی دارد و از تک‌تک 
عناصــر نمایش‌اش چنین چیزی برداشــت می‌شــود 

برداشــت  نــه  برداشــت  ایــن  و 
برداشــت  نــه  و  اســت  دوری 
ایــن  بــرای  محیرالعقولــی. 
مقصــود ثروتــی از تکنیک‌هــای 
ســینمایی هم اســتفاده می‌کند. 
کــه  نمایــش  اول  صحنــه  مثــاً 
در  را  مکبــث  لیــدی  و  مکبــث 
عمــق صحنه بر بســتر خــواب یا 
بهتــر اســت بگوییم مــرگ تاریخــی نشــان می‌دهد و 
بریــده شــدن ســر مکبث توســط پزشــک ایــن تکنیک 
ســینمایی بــه کمــک می‌آیــد و صحنــه و ملزوماتــش 
طوری طراحی شــده‌اند که مخاطب حرفه‌ای سینما و 
تئاتر را یاد حقه‌های سینمایی می‌اندازد. شاید همین 
مرور کوتاه کافی باشد تا بروید و نمایش خوب مکبث 
به کارگردانی رضا ثروتی را در پلتفرم‌هایی مثل تیوال 
یــا فیلیمــو و... ببنید. اجرایی که اولین بار ســال 1395 
بــا بازی پویــا رادی، بهنــام دارابی، نادر فــاح، مهدی 
محمــدی، علــی خســروجردی، نــواب ثریــا و عرفــان 

چوخیده روی صحنه رفت.
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مروری بر نمایش »مکبث« 
به‌کارگردانی رضا ثروتی

 نفرین ابدی 
در عمق صحنه
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اجرای »قانون« در موسیقی

درمیان برخی ازآلبوم‌های ارزشمند موسیقی ایران آثاری به چشم می‌خورد 
که ثمره زحمات زنان موفق موســیقی ایرانی اســت که تلاش کردند تا دراین 
عرصه آثارماندگاری تولید کنند. به‌عنوان مثال آلبوم‌هایی که ملیحه سعیدی 
دراین زمینه تولید کرده و به علاقه‌مندان ســاز قانون پیشنهاد می‌شود، آلبوم 
»اســتادان قانون« که براساس شیوه‌های قانون نوازی در دوران معاصر است 
و آثــاری از نوازندگانــی همچون جــال قانونی، مهدی مفتــاح، اکبر صدیف، 
ســیمین آقارضی و ملیحه ســعیدی را به گوش می‌رســاند. این آلبوم شامل 

14 قطعه است ســال 92 از سوی مؤسسه 
فرهنگی هنری ماهور منتشر شد. ملیحه 
سعیدی موسیقیدان، آهنگساز و نوازنده 
ســاز قانون اســت و ســال‌ها زندگــی خود 
را صــرف تدریــس و آمــوزش ایــن ســاز 
کرده وهمچنان نیزبه مشــتاقان این ســاز 
آموزش می‌دهد. این هنرمند نخســتین 
کســی اســت که ردیــف موســیقی ایرانی 
را روی ســاز قانون پیاده کرد و به این ســاز 

هویت ایرانی بخشید و همچنین نخستین کسی است که نواختن قانون با 10 
انگشت را ابداع و اجرا کرد و درکنار تمام این اولین‌ها او آهنگسازی هم می‌کند، 
کاری که کمترهنرمند ایرانی به آن می‌اندیشد. ملیحه سعیدی ۱۷ تیر ماه سال 
۱۳۲۷در تهران متولد شــد و حال در 73 ســالگی به سر می‌برد. او موسیقی را 
از محضر استادانی چون داریوش صفوت، نورعلی برومند، محمود حکیمی، 
یوســف فروتــن و ســعید هرمــزی بهره جســته و این ظرایــف را با ســاز قانون 
انطباق داد. همچنین پس از ۲۲ ســال تحقیق در ســال ۱۳۶۹ کتاب »آموزش 
ســاز قانون« را با نظر و همکاری حســین دهلوی به چاپ رسانید. کتاب دیگر 

او»ردیف میرزا عبدالله برای ساز قانون« است که به همراه شش سی‌دی 
با تنظیم و نت‌نویســی ملیحه ســعیدی در ســال ۱۳۹۵ منتشر شد. 

»شبنم صحرایی«، »نوای دل«، نوازندگی در آلبوم موسیقی »تنها 
ماندم« به آهنگسازی »همایون خرم«، تنظیم »کامبیز روشن 

روان« و خوانندگی »محمد اصفهانی«، »نوای غربت« که 
اثر مشترکی با سید نورالدین رضوی سروستانی است، 

»آهوی وحشــی«، »هــزار آوا«، »نوای قریــه« و»آوای 
روستا« از جمله آثار اوست.

ëëاستادان قانون 
ëëملیحه سعیدی
ëë92 ناشر ماهور / سال

تــوی اتــاق بچه، وســط باب اســفنجی و 
خــرس پشــمالو ماتــم بــرده بــود. یادم 
نبــود آمــده‌ام نورگیــر صورتی پنجــره را 
بچســبانم. تا بجنبم صدای گوینده خبر 
از حنجــره تلویزیون درآمــد، پیچید توی 
اتاق و ســر راهش آویزهــای رنگی بالای 

تخت را هم تکان داد:
»با توجــه به افزایش آمــار مبتلایان، 
احتمال تمدید محدودیت‌های کرونایی 
در پایــان این دو هفتــه وجود دارد، برای 

دریافت خبر‌های تکمیلی...«
مثــل  و  درگاهــی  تــوی  آمــد  بهــروز 
تمــام ایــن دو هفتــه گذشــته غــر زد کــه 
تابلــوی روی دیوار کج اســت. کــج نبود. 
همان‌طــور که با قــاب ور‌می‌رفت گفت: 
»ما که این‌همه ســال صبر کردیم... این 

چند وقت هم روش.«
بیــراه نمی‌گفــت، فقط خبر نداشــت 
کار من از چند وقت و چند ماه گذشــته و 
به شمارش روز و ســاعت کشیده. یعنی 
ســر هر شب یادم می‌آمد برای روز اِن‌اُم 
هم مادر نبودم، پس حس‌هایم به زبان 
نیامــده کهنــه می‌شــد و یــک روز بیشــتر 

کینه تقویم را به دل می‌گرفتم.
روالــش این بــود بگذاریم کارشــان را 

بکننــد، صلاحیت پدر و مادر شــدن من 
و بهــروز را اندازه بزننــد، از کم و زیادش 
ایــراد بگیرنــد و مــدام توی هــر ملاقاتی 
تکــرار کننــد ایــن یــک دیــدار آزمایشــی 

است.
_ قابه اصلًا کج نیست

_ شوخی نکن...
شــوخی نمی‌کردم و تازه توی این دو 
هفته فهمیــده بودم بهــروز از چیزی که 

فکر می‌کردم وسواسی‌تر است.
_ خونه موندن حساست کرده... هی 

به یه چیزی گیر میدی...
_ من از اول هم دقیق بودم...

_ نمی‌دونستم...
_ منــم نمی‌دونســتم ســرکار خانــم 

تمام روز از این اتاق بیرون نمیای...
ســایه نورگیــر تمــام اتــاق را صورتــی 
کــرده بــود. آمــدم تــوی ســالن و زیرلبی 
گفتم: همیشــه تو اتاق بودم تو شب دیر 

می‌رسیدی نمی‌دیدی...
تا برسم آشــپزخانه چند باری دستم 
و  بزنــم  زنــگ  تــا  تلفــن  ســمت  رفــت 
بپرســم با این وضعیت تکلیف ماها که 
منتظریــم و باید بچــه را تحویل بگیریم 
چــه می‌شــود؛ اما نــزدم. نمی‌خواســتم 
کرونــا  و  نــدارد  صبــر  زن  ایــن  بگوینــد 
حــس  نمی‌توانــد  و  نیســت  حالــی‌اش 

مادری‌اش را کنترل کند.
_ چایی می‌خوری بهروز؟

ســالن،  تــوی  آمــدم  نــداد.  جــواب 
ســرش را رو به ســقف بــالا گرفتــه بود و 

هیس‌هیس می‌کرد:
_ می‌شنوی صدارو؟... از صبح دارن 

تق‌تق می‌کنن...
تلویزیون را روشن کردم:

_ بیا حواســتو پرت کن... من که صدا 
نمی‌شنوم...

کنتــرل تلویزیون را پس ‌زد. نشســتم 
یــک گوشــه و کتــاب فرزند‌پــروری را بــاز 
کردم؛ چشمم کلمه و جمله نمی‌خواند 
و به‌جایــش تــوی کاغذ‌هــا دنبــال دختر 
کوچکــی ‌می‌دویــد کــه دوســت داشــت 
اســمش حنــا باشــد، کک‌و‌مــک داشــته 
باشــد و موهایش مشــکی نباشند. بهروز 

چای‌اش را مزه کرد:
_ این‌که سرده...

بریــزد  جــوش  آب  بــرد  را  لیوانــش 

می‌دانســتم؛  را  عادتــش  ایــن  ســرش. 
بــه کلافگــی قرنطینــه ربطــی نداشــت. 
همان ده‌ســال پیــش هم تمــام چای‌ها 
به‌نظــرش یــخ بودنــد و تا چند مــاه اول 
ازدواج که به دســتپختم عادت نداشت، 

شب‌ها گرسنه می‌خوابید.
دوباره مــدارک را چک کردم؛ گواهی 
عدم سوء‌پیشینه، تأییدیه مراکز درمانی 
و فیش‌هــای حقوقــی. ایــن‌ کاغذ‌پاره‌هــا 
بــا زبــان بی‌زبانــی می‌گفتند اگــر مجال 
بدهنــد ما پــدر و مــادر خوبی بــرای حنا 
می‌شویم. بهروز سر تکان داد: »چند بار 

چکشون می‌کنی؟!«
حــالا مــن هــم از طبقــه بــالا صــدای 
تق‌تق می‌شــنیدم؛ اما دور بود و می‌شــد 
نادیــده‌اش گرفــت. بهــروز تــوی ســالن 

قــدم مــی‌زد و هرازگاهــی ســقف را نگاه 
می‌کــرد. دوبــاره کتــاب فرزند‌پــروری را 

برداشتم و گفتم:
- بابــا جان اومدن تو این قرنطینه یه 
دســتی ســر و روی خونه بکشن... سخت 

نگیر...
چشمانم روی تیتر »آرام نگه داشتن 
محیطِ پرورش کودک« گرم شد و دیدم 
در و دیــوار خانــه دارنــد بــه هــم نزدیک 
می‌شــوند، من مثل همیشــه تــوی اتاق 
حنا بودم و تندتند عروسک و لباس‌بچه 
مــی‌زدم زیــر بغــل، بهــروز نبــود کمک 
کنــد امــا صدایــش در آن حیص‌و‌بیــص 
توی ســرم می‌پیچید که: دیدی گفتم یه 

صدایی میاد...
چرتــم کــه پریــد، خبــری از کابــوس 
از  بلندتــر  تق‌تــق  صــدای  فقــط  نبــود؛ 
قبــل می‌آمــد، ضربه‌هایــی پشــت هم و 
یکنواخــت. بهروز با دســت‌های مشــت‌ 
بــود.  نشســته  میــزش  پشــت  کــرده، 
بودمــش،  ندیــده  این‌طــور  هیچ‌وقــت 
یکــی از ابروهایش می‌پرید و پوســت زیر 
چشــمش پت‌پت می‌کرد. بی‌هوا گفتم: 

چی شده؟
زیر لــب گفت: دیــروز بهشــون گفتم 

مراعات کنید...
قبــل از این‌که به خــودم بیایم یکباره 
از جــا پریــد، از خانه رفت بیــرون و در را 
پشــت ســرش کوبید. دنبالــش دویدم و 

داد زدم:
چت شد؟... فقط یه تق‌تقه...

صــدای مرد همســایه را همــان اول 
می‌گفــت  داشــت  احتمــالًا  شــنیدم. 
مجبور‌نــد کارشــان را تمــام کننــد؛ امــا 
بلافاصلــه بعــد از ایــن جملــه دادش 
بــالا  برســم  تــا  داد.  فحــش  و  درآمــد 
از کار گذشــته و بهــروز روی ســینه  کار 
مــرد نشســته بــود، خرناس می‌کشــید 
و چــپ و راســت بــا مشــت می‌کوبیــد 
تــوی صورتــش. یک قدم عقــب رفتم، 
ترسیده بودم. قیافه یارو از شکل افتاده 
بــود؛ اما بهــروز کوتاه نمی‌آمــد. پریدم 
و شــانه‌‌‌اش را تــکان دادم؛ تمــام بــدن 
خیســش زیر دســتم می‌لرزید، حرارت 
پوســتش آن‌قــدر برایــم غریبه بــود که 
خیــال کــردم هرگــز لمــش نکــرده‌ام: 

بسه...کشتیش...
بودنــد  گفتــه  کردنــد؛  خبــر  پلیــس 
دیوانه‌ای مرد بدبختی را به‌قصد کشــت 
زده. یــارو دیگر نمی‌توانســت از جا بلند 
شــود. تلفنــم آن وســط‌ها زنــگ خــورد؛ 
بخش واگذاری بهزیســتی می‌خواســت 
را مجــازی  داریــم حنــا  بدانــد دوســت 
ببینیــم یا نه و من جوابش را نمی‌دادم؛ 
چون خیره شــده بودم به بهروز. پیراهن 
و زیرپوشــش را درآورد و انداخــت زمین 
و پرســید لباس راه‌راهــش برای رفتن به 
کلانتــری اُتــو دارد یا نــه. لباس‌هــا غرقِ 
خــون بودند امــا صورت خــودش خش 
هــم برنداشــته بــود. خــون از رخت‌های 
مچاله شــده به زمین رســید و تلفن توی 

گوشم قطع شد.
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فرهنگی/ چهارشــنبه ۲۲ تیرمــاه روز »قهرمان« بــود؛ روز 
تازه‌ترین ساخته اصغر فرهادی به بهانه اولین نمایش آن 
در هفتاد و چهارمین جشــنواره فیلم کن. تصاویر و ویدیو 
حضور امیرجدیدی، سارینا فرهادی، هایده صفی‌یاری در 
کنار دیگر عوامل این فیلم روی فرش قرمز این جشنواره 
همــراه بــا تصنیف »مرغ ســحر« بــا صــدای محمدرضا 
شــجریان، در فضای مجازی بازنشر شد و کاربران در کنار 
اهالی و مخاطبان جدی سینما از روی دیگر ایران نوشتند؛ 
از دمیــدن امید و آرزو برای درخشــش نماینده ســینمای 
ایران در مجامع بین‌المللی. با دیدن صحنه 5 دقیقه‌ای 
تشــویق ایســتاده حاضــران در ســالن بــرای »قهرمــان«، 
همراه بــا عوامل فیلم بغض خیلی‌ها ترکیــد. اگر چه در 
این سانس نمایش که افتتاحیه رسمی فیلم است عموماً 
فیلم‌ها با چنین تشویق‌هایی مواجه هستند اما این تشویق 
بــرای مردم ایران که در میــان اتفاق‌های کوچک و بزرگ 
دنبال بهانه‌ای برای شادمانی هستند، همچون برای خود 

فرهادی لحظه‌ای پر احساس بود.
ëë قهرمان‌های معمولــی در زندگی روزمره و چالش

شبکه‌های اجتماعی
اطلاعــات  »قهرمــان«  رســمی  افتتاحیــه  روز  تــا 

چندانــی راجــع بــه این فیلــم در ســایت‌ها منتشــر 
نشــده بــود. هیچ‌کــدام از فیلم‌های بخش مســابقه 
چنین پنهان‌کاری از نظر انتشــار اطلاعات نداشتند. 
کنجکاوی برای تماشای فیلم بالا بود. ساعاتی قبل 
از نمایش فیلم، دو تصویر تازه از فیلم منتشــر شــد 
و ســایت جشنواره کن هم حدود یک دقیقه از فیلم 
را منتشــر کــرد. تا پیــش از نمایش فیلــم، اطلاعات 
منتشر شــده درباره داســتان در این عبارات خلاصه 
می‌شد که فیلم درباره شخصیتی به‌نام رحیم است 
که برای یک بدهی در زندان به سر می‌برد، طی یک 
مرخصــی دو روزه او و نامزدش نقشــه‌ای می‌کشــند 
و تــاش می‌کنند فرد طلبــکار را متقاعد به رضایت 
دادن بکننــد. طبق اخباری کــه پس از نمایش فیلم 
در رســانه‌ها منتشــر شــده فیلم تازه فرهادی درباره 
قهرمان‌هــای معمولــی در زندگی روزمره اســت. او 
دربــاره شــکل‌گیری ایده فیلــم توضیح داده اســت: 
»هــر از گاهی در اخبــار ایران مطالبی در مــورد افراد 
بســیار معمولــی می‌خوانیــد کــه در زندگــی روزمره 
خود کاری بســیار نوعدوســتانه انجــام داده‌اند و این 
روش انســانی باعث می‌شــود که آنها برای چند روز 

در جامعه بســیار در چشم باشند و سپس فراموش 
می‌شــوند. داســتان ظهــور و ســقوط ایــن نــوع افراد 
واقعــاً همان چیزی بــود که مــن را علاقه‌مند کرد.« 
همچنین گویا شبکه‌های اجتماعی بخش مهمی از 
این فیلم را به خود اختصاص می‌دهد و به مشکلات 
ناشــی از دستکاری رســانه‌ای در ایران و جهان اشاره 
دارد. فرهــادی در گفت‌وگویــی بــا نشــریه ورایتــی از 
نگرانی‌های خود درباره رســانه‌های اجتماعی گفته 
است: »در ایران همه نهادها و گروه‌های اجتماعی از 
این ابزار اســتفاده می‌کنند. ایــن راهی برای ارتباط با 
دیگری است. اما آنچه به نظر من متناقض و جالب 
در ایــن داســتان رســیده، این اســت که ایــن به جای 
اینکــه راهی بــرای برقــراری ارتباط و گشــودن رابطه 
با دیگری باشــد، دقیقاً برعکس اســت: روشی برای 
پنهان کردن مسائل است. نکته جالب دیگر سرعت 
]رسانه‌های اجتماعی[ و تعداد بسیار کم واژگان آن 
اســت: فضای بســیار کمی که بــرای ارائــه یک خبر، 
یک شخص، یک داستان به آن نیاز دارید و استفاده 
می‌کنید. خیلی ســریع پیش می‌رود و اغلب اوضاع 
پیچیده‌تر است؛ فرد پیچیده‌تر است. شما به فضای 

بیشــتری نیاز دارید تــا در واقع تفاوت‌هــای ظریف و 
پیچیدگی وضعیت را ارائــه دهید. وقتی این کار را با 
چند کلمه انجام می‌دهید مســلماً فضای مناسبی 
برای سوء‌تفاهم ایجاد می‌شود.« طبق گزارش ایسنا، 
اصغــر فرهادی معتقد اســت با وجود رشــد ســریع 
شــبکه‌های اجتماعی در سراســر جهــان، این پدیده 

نمی‌تواند تهدیدی برای سینما باشد.
ëëبازخورد منتقدان

»قهرمــان« چهارمیــن حضــور اصغــر فرهــادی در 
جشــنواره کــن اســت. تاکنون فرهــادی با »گذشــته«، 
»فروشــنده« و »همــه می‌داننــد« در بخش مســابقه 

جشنواره کن حضور داشته است. فیلم‌های او تا امروز 
جایــزه بهترین فیلمنامه برای »فروشــنده«، بهترین 
بازیگــر زن )برنیــس بژو( بــرای »گذشــته« و بهترین 
بازیگر مرد )شــهاب حســینی( بــرای »فروشــنده« را 
از ایــن جشــنواره گرفته اســت. »قهرمان« نیــز پس از 
رونمایی در جشــنواره کن با بازخورد مثبت منتقدان 
رو‌به‌رو شــد و تعداد زیادی از منتقدان آن را بازگشتی 
درخشــان به ایــران و بهترین فیلــم این کارگــردان از 
زمان ساخت »جدایی« توصیف کردند، بعضی بازی 
ظریف و هوشــمندانه امیرجدیدی در نقش رحیم را 
ستودند و برخی هم »قهرمان« را یکی از آثار متوسط 

رو به بالای جشنواره خواندند. برگزیده‌ای از اظهارنظر 
منتقدان را به نقل از مهر، در ادامه می‌خوانید:

آنا اســمیت منتقد ددلاین: فرهادی مراقب است که 
هیچ شــبکه اجتماعی مشــخصی را در فیلم مطرح 
نکند، اما نقدی پررنگ از این بخش از فرهنگ مدرن 
دارد. همــان طور که داســتان پیچ و تاب‌های بیشــتر 
و بیشــتری می‌گیــرد، داســتان جنبــه تراژدی‌کمدی 
شکســپیری بــه خود می‌گیــرد و نتایج خنــده‌دار و در 
عین حال سیاهی به بار می‌آورد اما لحن غالب فیلم 

دراماتیک است و گاهی دردآور می‌شود.
پیتر بردشــاو منتقد گاردین: یکی از نقــاط قوت فیلم 
بــازی هوشــمندانه و ظریــف امیر جدیــدی در نقش 
رحیم اســت. مردی با لبخندی درخشان اما در عین 

حال عجیب و ناامید.
دیوید الریش منتقد ایندی وایر: »قهرمان« جدیدترین 
تصویر فرهــادی درباره معضلــی اخلاقی و بهترین 

فیلم اصغر فرهادی پس از »جدایی« است.
اوون گلیبرمن منتقد ورایتی: در بخش‌هایی از تعلیق 
بی‌نظیر داخلــی »جدایی« و »فروشــنده« برخوردار 

است، اما پراکنده‌تر است و قدرت کمتری دارد.

بازگشتی درخشان به ایران
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